
نگاه آخر

خبر مربوط به رؤیت و دیده شدن پرنده »هما« در منطقه البرز مرکزی و در منطقه 
طالقان که در ایران به »همای سعادت« معروف بوده و نماد سعادت و خوشبختی 
اســت، درچنــد روز در میان کاربران فضــای مجازی داغ شــده و با خوانش‏ها 
و روایت‏هــای گوناگونی همراه شــده اســت. از خوانش‏های نشانه‏شناســانه و 

اسطوره‏ای گرفته تا تحلیل‏های جامعه‏شناختی و سیاسی. 

همای سعادت کیست؟ �
شاید پرسش از اینکه همای کیست؟ ذهن را متوجه یکی از شخصیت‏های 
سریال پایتخت به همین نام کند که همسر نقی معمولی بود و »ریما رامین‏فر« 
نقــش آن را بــازی کرده بود. البته نویســنده فیلمنامه هم نام ایــن کاراکتر را از 
همین معنا گرفته بود. از قصه‏ای اسطوره‏ای درباره پرنده هما که به آن »همای« 
هم می‏گویند. مرغ اســتخوان‏خوار یا کرکس ریش‏دار، گونه‏ای پرنده شــکاری 
بزرگ‏جثه از تیره بازان و راسته بازسانان است که در کوه‏های مرتفع آفریقا، جنوب 
اروپا و آســیا ازجمله مناطقی از ایران همچون منطقه حفاظت‏شده گنو زندگی 

می‏کند.
هُما در تمام طول ســال یک جا می‏ماند و هر فصل فقط یک یا دو تخم 
می‏گذارد. این پرنده مانند دیگر کرکس‏ها عمدتاً لاشه‏خوار است اما عمده 
غذای آن را مغز استخوان تشــکیل می‏دهد. هما استخوان‏های بزرگ را از 
ارتفاع زیاد به روی ســنگ‏ها پرتاب می‏کند تا به قطعات کوچک‏تر شکسته 
شــود. گاهی هم از لاک‏پشــت‏های کوچــک زنده به همیــن روش تغذیه 
می‏کند. این پرنده تنها گونه کرکس است که رژیم غذایی آن تقریباً منحصراً 
)۷۰ تا ۹۰ درصد( استخوان است. هما در کوه‏های بلند جنوب اروپا، قفقاز، 
آفریقا، شــبه‏قاره هند و تبت، زندگی و تولیدِ مثل می‏کند. تخم‏گذاری این 
پرنده در میانه زمســتان بــا یک یا دو تخم صورت می‏گیرد کــه در آغاز بهار 
جوجه‏دار می‏شوند. هُما را می‏توان در ارتفاعات و مناطق کوهستانی یافت. 
ایــن جانور در ارتفاعی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰۰ متر بالاتر از ســطح دریا زیســت 
می‏کند و بیشــتر اعضای این گونه در ارتفاعی بیش از ۲۰۰۰ متر سکونت 
می‏کنند. هُما اغلب مناطق متروک و صخره‏ای یا دره‏های مشرف به مراتع 
جایی که چرندگان و شکارگران آن‏ها زیست می‏کنند را کنام خود می‏کند. 
زیست در چنین مناطقی امکان دسترسی بالقوه جانور به اجساد جانوران 

شکارشده و مُردار را فراهم می‏کند.
جمعیت این گونه همچنان در حال کاهش است. تا ژوئیه ۲۰۱۴، در فهرست 
سرخ آی‏یوسی‏ان )IUCN( گونه‏های تهدیدشده طبقه‏بندی شد؛ بااین‌حال، 
طبقه‏بندی بعدی نشان داد که این گونه در خطر انقراض قرار ندارد، در ارزیابی 

دوباره هما به‏عنوان یک گونه »نزدیک تهدید« تعریف شده‏است.

شمایل یک اسطوره �
همچنان که »ققنوس« در افسانه‏های مصر و یونان، صاحب کرامت است، 
»هما« در ادبیات ایران نماد سعادت است. درست بر عکس »جغد« که آن را نماد 
شقاوت و شومی می‏دانند که البته این برچسب و برداشت را می‏توان مانعی در 
تماشای شکوه و زیبایی جغد دانست. همانطور که اشاره شد از هما یا همای در 
اندیشه اسطوره‏ای و ادبیات کهن فارسی به‏عنوان پرنده خوشبختی و سعادت یاد 
شده که نماد فر و شُکوه و شُگون است. چنانکه در فرهنگ دهخدا آمده: »مرغی 

است که او را مبارک دارند و چون پیدا شود مردم به تفأل در زیر سایه او روند«.

دیدگاه کارشناسان محیط‌زیستی �
فارغ از روایت‏های ادبی و اسطوره‏ای که پرنده هما را در شمایل افسانه‏ای 
بازنمایی می‏کند، کارشناسان محیط‌زیست و جانورشناسی از واقعیت آن از 

منظر علمی می‏نگرند. براین‌اساس الهه موحدی، کارشناس محیط‌زیست در 
مصاحبه‏ای گفت: »هما، پرنده‏ای شکاری از تیره بازان و راسته بازسانان است 
که مانند دیگر کرکس‏ها و لاشه‏خوارها معمولًا از گوشت و استخوان لاشه‏های 
تازه تغذیه می‏کند و به‌واسطه قدرت فک‏هایش، استخوان‏های کوچک را خرد 

کرده و از آنها نیز تغذیه می‏کند.«
به گفته این کارشناس محیط‌زیســت: »این پرنده که از نظر فاصله بین 
نــوک دو بال، بزرگترین پرنده کشــور ما محســوب می‏شــود، بومی مناطق 
مرتفع کوهستانی آفریقا، آسیا و اروپاست و در کشور ما نیز معمولًا در مناطق 
کوهســتانی البرز و زاگرس زندگی می‏کند. در نوک منقار این پرنده، پرهای 
بلندی است که شــبیه به سبیل دیده می‏شــود. این پرنده برخلاف عقاب 
خیلی شکارگر نیست.« این کارشناس محیط‌زیست در رابطه با چرایی نماد 
خوشبختی دانستن این گونه ارزشمند، توضیح داد: »از قدیم‏الایام در ادبیات 
و پیشــینه تاریخی ما به همای سعادت معروف بوده و دلیل آن هم این است 
که در گذشــته که برخی مردگان خود را به‌جای خاکسپاری در بالای تپه‏ها 
و کوه‏ها، آسمان‏ســپاری می‏کردنــد، پرندگان برای خوردن جســد متوفی 
می‏آمدند و زمانی که تمام بخش‏های عضلانی آن متوفی خورده می‏شــد، 
استخوان‏ها باقی می‏ماند و اگر هما می‏آمد و استخوان‏ها را می‏خورد، برای 
مرده‏ای که هما با ظاهر جذاب و بزرگ خود برای خوردن استخوان‏ها می‏آمد، 
می‏گفتند که این مرده دچار سعادت شده و یک زندگی ابدی خیلی خوبی را 
خواهد داشت.« براساس سخنان کارشناسان محیط‌زیستی و برخلاف تصور 
عامه، »هما« معمولًا در ارتفاعی بســیار بالاتر از سطح دریا زندگی می‏کند و 
معمولًا لانه‏سازی در پرتگاه‏ها و صخره‏های دور از دسترس را ترجیح می‏دهد. 
این مورد، همچنین کاهش جمعیتی که در سال‏های اخیر تجربه کرده است 
باعث شده تا کمتر در دید مردم عادی قرار ‏گیرد اما اینکه گفته می‏شود این 
پرنده هر چندســال یکبار دیده می‏شود، درست نیست. »هما« همیشه در 

کشور ما وجود دارد و در بسیاری از مناطق قابل رؤیت است.

اسطوره یا اراده؟ �
واقعیت این اســت که رؤیت پرنده هما در طالقان ذیل همان روایت‏های 
اسطوره‏ای با خوانش خوشایندی مواجه شده که آن را به فال نیک گرفته‏اند تا 
آن را بشارت حال خوب بدانند و به نشانه امید گره بزنند، اما جامعه‏شناسان و 
مردم‏شناسان معتقدند که  این واکنش‏ها اغلب از سر و سریر نگاه اسطوره‏ای 
و نشانه‏شناسی تاریخی و فرهنگی نیست تا شُکوه یک اسطوره را پاس بدارد، 
برآمده از استیصال ملتی است که به هر نماد و نشانه‏ای چنگ می‏زند تا رنج 
زیستناش را التیام بخشد تا با امید بستن به اسطوره، استیصال خویش را تاب 
آورد. چنانکه دکتر محمد فاضلی، جامعه‏شــناس در توئیتی نوشت: »امروز 
بارها با پرسش مخاطبانم در صفحات مجازی خودم رو به شدم: »به‌نظر شما 
چرا ویدئوی مشاهده پرنده هما اینقدر استقبال و پخش شده است؟« جواب 
خودم: »استیصال فرد ایرانی در وضع اقتصادی و اجتماعی حاضر، پاسخی 

درونی به تحقیرشدن در این وضعیت، امید بستن به اسطوره.«
در یک تحلیل نشانه‏شناختی که مبتنی بر رویکردهای روانکاوانه است، 
اسطوره‏ها، برآیند میل و آرزوها و رویاهای جمعی ماست که وقتی سرکوب 
می‏شــوند، مدام از دل نشــانه‏ها احیا می‏شــوند تا به حیات پردرد ما معنا 
ببخشند. قطعاً این خوب است که ما هر نشــانه‏ای از امید را از دل ترس و 
تردیدهای خود احضار کنیم تا سایه یأس را از سرزمین ذهن و ضمیر خود 
بزداییم، اما رســتگاری را نباید در چنگ زدن به آنها بجوییم. دنیای مدرن 
و زیســت‌جهان آن بر عقلانیت و اراده بنا شده، نه اسطوره و نشانه. شکوه 
حیات جمعی ما با آگاهی و اراده به‌دست می‏آید، نه چنگ‌زدن به نمادهای 
اســطوره‏ای. اسطوره را باید پاس داشت تا هویت تاریخی خود را در رخ آن 
به‌یاد آورد و از نشــانه‏اش، نشاط آفرید اما امید را باید به اراده فراخواند تا بر 
فراز آن بتوان فر و شُکوه حیات را ممکن کرد که شُکوه زیستن به‌قول شاملو 
یعنی: »جُســتن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خویشــتنِ خویش 
بارویی پی‏افکندن«؛ باید پذیرفت که همای سعادت هر ملتی بیش از شُکوه 

نشانه‏ها، در شکفتن اراده‏هاست.

خوانشی از خبر رؤیت پرنده هما در طالقان

از شکوه اسطوره تا شکفتن اراده
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی 

کتابخانه

شرحی انتقادی از فلسفه‏ مک‏داول 
کتاب »زبــان، واقعیــت و ارزش در فلســفه 
مــک‏داول«، نوشــته ایمان همتــی در ۲۱۲ 
صفحه و بــا قیمت ۱۸۰ هزار تومان توســط 
نشــر نی منتشــر شــده اســت. هــدف این 
کتاب، ارائه‏ شــرحی انتقادی از فلسفه‏ جان 
مــک‏داول اســت. مــک‏داول از نمایندگان 
اصلی فلسفه‏ تحلیلی و پساتحلیلی است که 
به‏واسطه‏ دانش گسترده‏اش از تاریخ فلسفه 
و شــناخت آراء برخــی فیلســوفان قــاره‏ای 
همچون گادامر، توانســته میان فیلســوفان 
تحلیلی و سنت فلسفی، گفت‏وگوهایی بارور 
پدید آورد و زمینه‏ای برای طرح گفت‏وگوهای 
نقادانه میان جریان‏ها و سنت‏های گوناگون 
فلســفی فراهم کنــد. ایمان همتــی در این 
کتاب می‏کوشد نشان دهد، چگونه رهیافت پساتحلیلی مک‏داول که پیامد 
چرخش زبانی است و به فروپاشی دوگانه‏ واقعیت و ارزش می‏انجامد، او را با 
مسئله‏ نسبی‏انگاری روبه‏رو می‏کند. او در گام بعد نشان می‏دهد که چگونه 
می‏توان از رهگذر انگاره بازشناســی متقابل هگلی در پاســخ او به مســئله‏ 
نسبی‏انگاری، تکاملی ایجاد کرد، بی‏آن‏که در معنای مورد نقد مک‏داول به 

نظریه‏پردازی متافیزیکی دچار شد. 

زبان، واقعیت و ارزش 
در فلسفه مک‏داول

 نویسنده: 
ایمان همتی

انتشارات: نی 

تاریخ

سقوط خلافت بنی‏عباس
 636 ســال  اســفندماه   9 در 
خورشیدی مســتعصم، آخرین 
بغــداد  در  عباســی،  خلیفــه 
بــه قتــل رســید و بدین‏ترتیب 
سلسله عباســیان سقوط کرد. 
خلافــت مســتعصم بــا یورش 
چنگیزخــان در ایــران و عراق 

مصــادف بود و وقتــی هلاکوخان طالقــان و المــوت را در اختیار گرفت، 
واپســین شــیخ الموت را کُشت و بسیاری از دژ‏های اســماعیلیان را ویران 
کرد، خلافت بغداد از اینکه دو دشــمن بزرگ او ـ فاطمیان و اسماعیلیان ـ 
نابود شــده بود، خرســند بود. مدتی بعد اما قرعه به‌نام خود خلیفه افتاد و 
هلاکوخان کسانی را نزد خلیفه در بغداد فرستاد و از او خواست که تسلیم 
شود و خود یا وزیرش نزد او بیایند. مستعصم اما اعتنایی به این امر نکرد. 
درنتیجه هلاکوخان دســتور به محاصره بغــداد داد و پس از مدتی مغولان 
وارد شــهر شدند و آن شــهر را ویران کردند و بســیاری را کشتند. سرانجام 
خلیفه با نزدیکانش در 29 بهمن‌ماه ۶۳۶ تســلیم شــدند. هلاکوخان اما 
از ریختن خون خلیفه ترس داشــت و به‌همین‌دلیل طبق برخی روایت‏ها، 
خلیفه را در فرش گذاشــتند و او را تا حــد مرگ کتک زدند تا بدون ریختن 

خونی، او راهی دیار باقی شود.

 چهره

نویسنده شاخص تلویزیونی
کار در ســینما را از سال ۱۳۶۳ با مشــاغلی مانند دستیار و برنامه‏ریز 
شروع کرد. الوند بعد از آن، به نگارش فیلمنامه پرداخت و فیلمنامه‏های 
»مزاحم« و »برگ برنده« را نوشت. همچنین به‌همراه فرهاد توحیدی 
به‌عنوان نویســنده فیلمنامه در مجموعه »دایره تردید« که از کارهای 
تلویزیونی بود، شرکت داشت. علاوه‏بر نویسنده به‌‏عنوان طراح ایده و 
طرح، سرپرســت نویسندگان، بازیگر و طراح نیز در سینما و تلویزیون 
فعالیت داشــت. آثار خشــایار الونــد در حرفه‏ی طراح ایــده و طرح، 
ســریال‌های »گلشــیفته«، »دیوار به دیوار« و »دارا و ندار« است. او در 
آثاری همچون سریال‌های تلویزیونی »شب‏های برره«، »پایتخت ۵« 
و »مرد هزارچهره« فعالیت داشــته است. 
الوند همچنین سرپرست نویسندگان، 
ســریال‏های »دیوار به دیــوار« و »در 
حاشــیه« بود. خشــایار الونــد را باید 
بیشــتر نویســنده تلویزیــون بدانیم، 
چراکه ۷۸درصــد آثــار او تلویزیونی و 
۲۲درصد آثارش ســینمایی اســت. 
امروز 5 سال از درگذشت او در نهم 

اسفندماه 97 می‏گذرد.

این بوشهری‏های 
دوست‏داشتنی

قدیم‏ترها بوشهر را با دلیران تنگستان می‏شناختیم و 
آوازه دلاوری‏های‌شان. بعدتر با منوچهر آتشی و اسب 
ســفید وحشــی‏اش که بی‏اعتنا به قوانیــن مدنی از 
چراغ قرمز رد می‏شد. این‌روزها اما از حماسه چندان 
خبری نیست و بوشهر را بیشــتر با احسان عبدی‏پور 
می‏شناســند و مهدی طارمی و جناب خــان و خیام 
خوان‏های باحال و دست‏افشان. هرچه هست، بوشهر 
برای مردم این سرزمین به‌شدت جذاب است. چیزی 
کــه مــا آن را روح زندگی می‏نامیم، بیــش از هرجای 
دیگری در بوشــهر یافت می‏شــود. البته بهتر اســت 
بگوییــم، در جنــوب تا در حق خوزســتان و هرمزگان 
اجحاف نشود. اگر می‏بینید آبادان را برزیل می‏خوانند، 
فکر نکنید از ســر لاف و بامزگی است. در آنجا چیزی 
جریان دارد که جنوب را به‌شدت شبیه آمریکای لاتین 
می‏کند. گرما، شــور، عشــق و جنونی که آن‌طرف‏ها 
موج می‏زند، شما را به‌یاد داستان‏های بورخس و مارکز 
می‏اندازد. هنوز هم در آن‌طرف‏ها داستان‏های عشقی 
عجیبی می‏شنوید که شــما را به‌یاد افسانه‏های کهن 
می‏اندازد. هنوز هم کوچه‏پس‏کوچه‏های آنجا پُر است 
از مردمانــی که قصه هرکدام از آن‏ها می‏تواند ســوژه 
داســتان‏ها، فیلم‏ها و شــعرهای بزرگ باشد. مردمان 
این خطه از ســرزمین مــا، خون در رگ‏های‌شــان با 
سرعت دیگری می‏چرخد و درجه حرارت‏شان همیشه 
بالای سی‏وهفت درجه اســت. متاسفانه ما جنوب را 
خوب نمی‏شناســیم، اما هرگاه اندک حال‌وهوایی از 
آن سمت‌وســوها به مشام‏مان رسیده، از خود بی‏خود 
شده‏ایم. مثل این روزها که برگزاری مراسمی به‌عنوان 
هفته بوشهر خیلی‏ها را سر ذوق آورده است. سهم ما 
البته از آنچه در بوشهر می‏گذرد، خیلی نیست. چند 
ویدئوی دو، ســه دقیقه‏ای اســت که نشــان می‏دهد 
هنــوز هم می‏تــوان زندگی را دوســت داشــت و از آن 
لذت برد. می‏گویند پُشــت اتفاقات فرهنگی بوشهر، 
احسان عبدی‏پور اســت. هرکه هست، خدایش خیر 
کثیر دهد. چیزی که این وســط مهم است و امیدوارم 
آن‏هایــی که باید توجه کننــد و بفهمند خوب ملتفت 
ماجرا بشوند، این است که اگر کار را به اهلش بسپارند 
چقدر ســاده می‏توان دل جمع کثیری از مردم را شاد 
کــرد و آن‏ها را به زندگی امیدوار. اتفاق عجیب و غریب 
و خارق‏العاده‏ای رخ نــداده. نمی‏دانم تلویزیون اصلًا 
چنین چیزهایی را پخش می‏کند یا نه، اما می‏توانید در 
اینستاگرام این ویدئوها را ببینید. سروش صحت درباره 
فیلمش و مهربانی حرف می‏زند. احســان عبدی‏پور 
برای مــردم قصــه می‏خوانــد. گروه‏های موســیقی 
عربی ترانه‏ای از عبدالحلیم حافــظ را اجرا می‏کنند. 
بوشــهری‏ها برای مردم رباعیات خیــام را می‏خوانند. 
جناب خان بــرای مردم از ملودی‏های نوحه‏خوانی در 
بوشــهر حرف می‏زند و... الخ. مهمتــر از همه اینکه، 
عده زیادی با شور و شوق و شعف این برنامه‏ها را دنبال 
می‏کنند. ســالم‏تر و فرهنگی‏تــر از این برنامه‏ها دیگر 
چه‌کاری می‏توان کرد؟ اگر کار را به اهلش بسپارید در 
شــمال، خراسان، اصفهان، شیراز و در خیلی جاهای 
دیگر می‏توان همین‌قدر کار فرهنگی خوب برای ملت 
انجــام داد و هم خدا را راضی کــرد، هم خلق خدا را. 
حقیقت‌اش را بخواهیــد، من پیش از دیدن این چند 
ویدئــوی مختصر، پاک از زمین و زمــان ناامید بودم و 
فکر می‏کردم دیگر برای همیشه باید فاتحه فرهنگ این 
سرزمین را خواند. هنوز هم البته ناامیدی به تمامی از 
وجودم رخت بَرنبسته. حرف‏های آقای علی نصیریان 
را شنیده‏اید؟ ایشان که دیگر مثل ما خرابکار، نفوذی و 
سیاه‏نما نیست. اما ببینید درباره ابتذال چه می‏گوید. 
مردی با لطافت و خوش‏بینی او وقتی این‏چنین زبان 
به شــکوه و گلایه می‏گشــاید یعنی حتماً اتفاق بدی 
رخ داده و ابتذال جدی‌جدی همه شــئون زندگی ما را 
تهدید می‏کند. استاد نصیریان اغراق نمی‏کند. ابتذال 
همیشه و همه‌جا وجود داشته و دارد. در همه‌جای دنیا. 
اما در کنار آن هنر و فرهنگ جدی که دعوت به تفکر و 
اندیشیدن می‏کند و از زیبایی و آزادی ستایش، به‌اندازه 
خود مجال تجلی داشت. در سال‏های اخیر متاسفانه 
روزبه‏روز این مجال تنگ‏تر شــده و میدان به تمامی به 
ســردمداران و مروجان ابتذال واگذار شده. این ابتذال 
متاسفانه به همه‌جا چنگ انداخته و حتی در کارهای 
شــبه‏مذهبی، مدعی اخلاق‏گرایــی و دین‏مداری هم 
می‏توان رد پایش را دید. در چنین غوغایی اتفاقی مثل 
برگزاری هفته بوشهر در چشــم آن‏ها که نگران هویت 
و تاریخ این سرزمین هســتند، اتفاق بزرگی محسوب 
می‏شــود. با همــه ناامیــدی‏ام امیدوارم یک شــمع از 
این مجلس صد شــمع بگیراند و به‏زودی شــبیه آنچه 
را در بوشــهر شــاهد بوده‏ایم در دیگر نقاط این میهن‏ 

دوست‏داشتنی و زخم‏خورده ببینیم. ایدون باد!

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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